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نيمه ی اسفند رسيده بود. برف ها آب شده بودند و 
درخت ها داشتند كم كم از خواب بيدار می شدند. من 
و برادرم اميد داشتيم توی حياط بازی می كرديم. منتظر 
بابا رحمان بوديم. او به ما قول داده بود كه برايمان نهال 

بلوط بياورد تا بکاريم. 
بود.  آورده  را هم  زيبا  نهال های  بابا رحمان رسيد. 
گفت: »بچّه ها سريع حاضر شويد. آقا ناصر آمده تا ما را 

به بيرون از روستا ببرد.«
آقا ناصر محيط بان است. توی راه برايمان تعريف كرد 
كه: »در همين چند سال گذشته، خيلی از درخت های 
جنگل های بلوط از بين رفته اند. بسياری از حيواناتی هم 
كه روی درختان لانه داشتند، يا غذايشان بلوط بود، 

زندگی شان به خطر افتاده است.«
پرسيدم: »درخت ها چطوری از بين می روند؟«

متن اينديزاين گذاشته شد
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کاشت نهال توسط رهبر 
در روز درختکاري.

نماهنگي  بهاري،
 از البرز.
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بعد از كاشتن نهال ها، بابا رحمان گفت: »بچّه ها شما 
كار خيلی بزرگی انجام داديد. چند سال ديگر، نهال های 
شما تبديل به درختان تنومندی می شوند.« اميد گفت: 
»اگر ما بچّه های روستا، هر كداممان يك درخت بکاريم، 

دوباره جنگل بلوط مان پر درخت می شود...« 

نبارد، خشکسالی  باران  »اگر  داد:  جواب  ناصر  آقا 
می شود و درختان صدمه می بينند. البتهّ ما انسان ها هم 
گاهی با درختان مهربان نيستيم. آن ها را قطع می كنيم 
تا از چوبشان استفاده كنيم، يا اينکه وسط جنگل جادّه 

بسازيم.«

متن اينديزاين گذاشته شد


